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ناکامی های دولت یازدهم به پای کیست؟ 

سه ســال پیش زمانی که حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم کلید 
کاخ ریاســت جمهوری را از محمود احمدی نــژاد تحویل گرفت، قول 
داد جایگاه ایران را در دیپلماســی به روزهای سیاســت تنش زدایی با 
دنیــا بازگرداند؛ وعده ای که اگرچه در ابتدا ســخت  نشــان می داد، اما 
سرانجام در ماه های آخر سال ۹۴ با اجرائی شدن توافق  هسته ای میان 
ایران و ۱+۵ محقق شــد. میراث اقتصادی محمــود احمدی نژاد برای 
دولت یازدهم چیزی به جز تورم ســنگین ۴۵درصدی و رشد اقتصادی 
منفــی ۶٫۸ درصدی و رکود تولید نبود. تحمیل چنین شــرایطی باعث 
شــد اقتصاد به اولویت اصلی دولت تبدیل شود. برای بررسی اینکه آیا 
دولــت تدبیر و امید در زمینه اقتصاد موفق عمل کرده اســت یا نه، در 
ابتدا باید یک نگاه اجمالی به شــرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل 
دولت داشــته باشیم و ســپس با توجه به ابزارهای موجود در دست 
دولت، به قضاوت بنشــینیم که آیا دولت به اهداف اصلی اش رسیده 
اســت یا خیر؟ دولت روحانی در ابتدا، اولویت هــای راهبردی اقتصاد 
کلان کشور را در حوزه های کارآمدی دولت، توسعه  بخش خصوصی، 
سیاســت های مالی، ارزی و تجاری، پولی و بانکی اعلام کرد. علاوه  بر 
آن، در گزارش صدروزه روحانی، «اشــتغال  و بی کاری» و «رکود همراه 
بــا تورم» به عنوان دو مســئله اصلی مطــرح و «کاهش تحریم ها» و 
«اصلاح فضای کســب وکار»، به عنوان دو راهــکار اصلی برای خروج 
از رکورد معرفی شــدند. اطلاع رســانی درباره هدفمنــدی یارانه ها و 
مســکن مهر به عنوان «دو مانع به جامانــده از قبل» بخش دیگری از 
الزامات مطرح شــده در گــزارش صدروزه دولت بــود. بلافاصله پس 
از روی کارآمــدن دولت با اتکا به موج خوش بینی ایجادشــده پس از 
انتخابات، که نمود آن به روشنی در روند نزولی نرخ ارز و به طور خاص 
افت قیمــت دلار در بازار آزاد تا کانال دو هزارو ۸۰۰ تومانی به چشــم 
می خورد، دولت در بهمن ماه آن ســال اقدامی را انجام داد که اگرچه 
ایده آن به راحتی قابل رد نبود، در زمان اجرا با انتقادهای فراوان مواجه 
شد: توزیع سبد کالا با محوریت کالاهای اساسی و خوراکی و صف های 
طولانی برای دریافت سبد کالا درنهایت رئیس جمهور را به عذرخواهی 
در تلویزیون واداشــت. کارنامه اقتصادی ســال ۹۲ دولت، با افت تورم 
بــه زیر ۳۵ درصد و کاهش انقباضی در اقتصاد از منفی ۶٫۸ درصد به 
منفی ۱٫۹ درصد رقم می خورد. نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین 
آن ســال ۴۲٫۲ درصد در بیشترین رقم خود به ۴۵٫۱ درصد رسیده بود، 
در اســفندماه رقم ۱۹٫۷ درصد را نشــان می داد. دولت در ســال ۹۳ 
برای اولین بار اســناد خزانه را معرفی و به انــدازه  هزار  میلیارد تومان 
اوراق منتشــر کرد. این ابزار برای مدیریت بودجه دولت در کوتاه مدت 
مورداستفاده قرار می گیرد. در بند «ق» تبصره دوم قانون بودجه نیز به 
وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف صد  میلیارد دلار سرمایه گذاری در 
 «BOT» طرح های نفت و گاز به شیوه های مختلف مانند بیع متقابل و
انجام دهــد. کارنامه دولت در ســال ۹۳ مجموعا مثبت بود و رشــد 
اقتصادی ســه درصدی رقم خورد. با وجود ایــن، رکود در بخش هایی 
مانند ساختمان ادامه داشت؛ هم زمان با این رشد اقتصادی مثبت، روند 
نزولی نرخ تورم ادامه پیدا کرد و رقم ۱۵٫۶ درصد در پایان سال محقق 
شد. در بخش عملکرد مالی دولت، درآمدهای مالیاتی با رشد کم نظیر 
بیش از ۴۳درصدی به حدود ۷۱  هزار  میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. 
از مهر ۹۴ رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی درباره مجموعه ای از 
سیاست های اقتصادی تحت عنوان «بسته خروج از رکود» سخن گفت 
که جزئیات آن به صورت عمومی نیز منتشــر شد. اجرائی شدن برجام 
در دی  ۹۴ تأثیراتی بر اقتصاد کشــور داشت که بخشی از آن خیلی زود 
نمایان شد و نمایان شدن برخی دیگر مدت ها طول خواهد کشید. از نگاه 
برخی تحلیلگران، همین موضوع می تواند زمینه ساز تکان اصلی رشد 
اقتصادی از طریق جذب ســرمایه گذاری خارجی باشــد، موضوعی که 
با در نظر گرفتن واقعیت های ریســک، شاخص های کسب وکار و پیشینه 
سرمایه گذاری خارجی در ایران چندان واقع بینانه به نظر نمی رسد. در 
سال ۹۴ شــاخص کل بورس که در روزهای نخســت دی ماه در کانال 
۶۱ هزارواحدی قرار داشت، به سرعت رشد کرد و در روزهای پایانی سال 
به مرز ۸۰  هزار واحد رســید. صادرات نفــت ایران که در دوران تحریم 
حدود ۱٫۳  میلیون بشکه در روز بود، با افزایش کم سابقه و دورازانتظار 
اغلب کارشناسان خارجی به بیش از ۲٫۳  میلیون بشکه در روز افزایش 
یافت که این رشد در کنار افزایش قیمت نفت، امید به تأثیر مثبت بخش 
نفت را بر رشــد اقتصادی ســال های ۹۴ و ۹۵ دوچندان کرده است. از 
دیگر اقدامات دولت در ســال ۹۴ می توان به تســهیلات خرید موارد و 

کاهش نرخ سپرده  قانونی اشاره کرد. 
گزارش چند هفته قبل مرکز آمار ایران نشان می دهد رشد اقتصادی 
در سال ۹۴ یک درصد بوده است. متأسفانه در سال گذشته رکودِ بخش 
ساختمان همچنان در حال تشدید بوده است. در مجموع می توان گفت 
هر دولتی که پس از دولت دهم بر ســر کار می آمد، سیاســت هایش را 
باید بر افزایش نرخ رشــد اقتصادی و کاهش تورم می گذاشــت. دولت 
ولی توانســت با انضباط پولی و مالی و کنترل نرخ رشد نقدینگی، تورم 
را مهار کند و با پرهیز از سیاســت های خلق الســاعه و تیم کارشناسی، 
آرامــش را به فضای اقتصــادی بازگردانــد. دولت یازدهــم به خوبی 
دریافت کــه با وجود تحریم های وضع شــده، امکان اســتفاده از تمام 
ظرفیت های کشــور وجود ندارد، از این رو در اقدامی ستودنی به تعامل 
با جامعه جهانی پرداخت. رفع تحریم ها که در ســال گذشــته محقق 
شد، فرصت های جدیدی را پیشِ روی اقتصاد کشورمان گذاشته که امید 
می رود با اســتفاده مناسب از آنها زمینه رشد اقتصاد کشور بیش از پیش 
فراهم شــود. هرچند دولت یازدهم در زمینه رشــد اقتصادی و کاهش 
بی کاری موفقیتی نداشــته و هنوز نتوانسته است به نظام تصمیم گیری 
اقتصاد کشــور سروسامانی دهد و اســتراتژی روشن و سازگاری را برای 
سیاســت های اقتصادی خود در پیش بگیــرد،  اما در قضاوتی منصفانه 
نمی توان تمامــی این ناکامی ها را به پای دولت روحانی نوشــت. رفع 
تحریم هــا اقدامی بایســته بود اما نباید انتظار داشــت آثــار مثبت آن 
به ســرعتِ آثار منفی آن بر اقتصاد کشور ظاهر شود. در تمام سال هایی 
کــه نظام مالــی بین المللی در حــال درس گرفتن از بحــران اقتصادی 
ســال ۲۰۰۸ و تغییر ســاختارها و مقررات خود بود، نظام مالی کشــور 
مــا درگیر اجرای منویات دولت محمود احمدی نژاد و فســاد حاصل از 
دخالت های دولت وی بوده اســت. از ســوی دیگــر بازگرداندن انگیزه 
تولید به صنعتگران به سیاســت هایی روشــن و اعتمادسازی نیاز دارد 
که دولت یازدهم حداقل در ســه سال گذشته در آن موفق نبوده است. 
دولت تا به امروز نتوانســته است سیاســتی منسجم و مشخص درباره 
یارانه هــا اتخاذ کند. باید بپذیریم که دولت در راســتای پروژه خروج از 
رکود و ایجاد رونــق اقتصادی باید تغییراتــی در کابینه اش ایجاد کند. 
دولت برای ادامه کار نیازمند سیاست های اقتصادی منسجم تری است. 

دریچه

دولت محافظه کار و عاقبت اندیش
تاکنون در ایران شــرایطی 
به وجود نیامــده بود که 
مشــکلات کلان، هم زمان 
از چنــد وجه خــود را بر 
تحمیل  کشــور  اقتصــاد 
کنند و به همین واســطه، نحوه برخورد با این شــرایط نیز در تجربه 
مدیریتی کشور وجود نداشته است. مثلا ما از ابتدای پیروزی انقلاب 
تحریم های جســته وگریخته ای از ســوی آمریکا داشتیم اما هیچ گاه 
تمرکز و انســجام تحریم ها به شــدت ســال های ۹۱ تا ۹۴ نرسید. از 
دیگر ســو همواره دولت های بعد از انقلاب بدهکاری هایی داشتند 
اما هیچ زمانی بدهی های انباشــته و متنوع دولت به میزان و تنوع 
امروزی نرســیده بــود. همچنین در برخی مقاطــع در اقتصاد ایران 
شــاهد رکود بوده ایم اما رکود اقتصادی مزمــن و فراگیر  مانند رکود 
اخیر، حتی در زمان جنگ نیز نظیر نداشــت. مســئله دیگر این است 
که همــواره دولت های پس از انقلاب با اتکا بــه درآمدهای نفتی، 
ناکارآمدی هــای بودجه ای و کســری های درآمدی خــود را پنهان 
می کردنــد اما هیچ گاه، حتی در دوره هــای کاهش قیمت نفت هم، 
به واســطه اینکه تحریمی در فروش نداشتیم مانند سال های ۹۱ تا 
۹۴ شــاهد کاهش درآمدهای نفتی دولت نبوده ایم. این توضیحات 
از این باب اســت که روشن شود دولت یازدهم در شرایطی مدیریت 
کشور را به دست گرفت که اقتصاد شرایط خاصی را تجربه می کرد 
درحالی کــه مدیران کشــور تــا  آن زمــان تجربه رویارویــی یا چنین 
موقعیت هایی را نداشــتند. در این شرایط، دولت عزم و همت خود 
را بر این اســتوار کرد که با تثبیت محیط کلان اقتصاد، شــرایط را به 
سمت بهبود و خروج از رکود سوق دهد اما این اتفاق نیفتاد، چراکه 
نقشه راه تیم اقتصادی دولت مبنی بر اینکه چگونه اقتصاد به سمت 

شرایط بهتری سوق پیدا می کند، عملا جواب گو نبود. 
دولــت یازدهم حدود شــش تــا ۹ ماه ابتــدای کار، بــرای اصلاح 
بخشــنامه ها، تصمیمات و مقررات وضع شــده از سوی دولت قبلی که 
تنگناهــا و محدودیت هایی را در اقتصاد ایجــاد کرده  بودند، تلاش کرد 
و این اصلاحات باعث شــد آثار ناشــی از گشایش های مربوطه تا حدی 
در اقتصاد آشــکار شود اما بعد از آن، لازم بود دولت نسخه و برنامه ای 
متناسب با شرایط خاص اقتصاد کشور ارائه کند که وضعیت را به سوی 
شرایط مطلوب تری ببرد اما به دلیل نبود همان تجربیات خاص در تاریخ 
مدیریت اقتصادی کشــور، دولتمردان اقتصادی، آثار و تبعات شــرایط 
موجود را ماننــد دیگر ادواری که در رکود بوده ایم، برآورد کرده و مانند 
آن شرایط، دســت به اقداماتی زدند که پس از خروج موقت از رکود و 
مثبت شــدن نرخ رشــد اقتصادی، دوباره نرخ رشــد به بازه های صفر و 

نزدیک به صفر برگشت. 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، انتظار دولت از نتایج برجام 
بود. در حقیقت دولت تلاش و تمرکز فوق العاده ای بر پیشبرد مذاکرات 
هســته ای معطوف کرد که البته برای دســتیابی به نتیجه مطلوب در 
زمــان مــورد انتظار، لازم بود و این مســئله مهم ترین دســتاورد دولت 
یازدهم قلمداد می شــود؛ اما همه مســائل اقتصادی به محیط بیرونی 
برنمی گردد. مثلا مهم ترین گشایشــی که در پسابرجام باید انجام شود، 
گشایش بانکی است اما متأســفانه سیستم بانکی ما در چند سال اخیر 
چنان در منجلاب سیاســت گذاری، اقدام و مدیریت غلط و نبود نظارت 
مکفــی و وجود فشــارهای خرد کننــده تحریم قرار گرفته کــه امروز از 
استانداردهای حداقلی مورد نیاز برای برقراری روابط بانکی بین المللی 

بسیار فاصله گرفته است. 
دولت یازدهم در کارنامه اقتصادی خود موفقیت هایی نیز داشته 
است، ازجمله اینکه در مهار تورم توانسته به خوبی عمل کند گرچه 
جــای این بحث وجــود دارد که اگر نرخ تورم با آهنگ آهســته تری 
کم می شد، شاید رکود اقتصادی به شکل امروزی دامنه دار و عمیق 
نمی شــد. همچنین دولت در مهــار نقدینگی و انضبــاط پولی نیز 
موفقیت نســبی داشته است و انعکاس این دو را در مهار نرخ تورم 
می تــوان دید گرچه در بحث انضباط پولی انتظار می رفت در کنترل 

مؤسسات مالی غیرمجاز جدی تر ظاهر شود که این اتفاق نیفتاد. 
البته من توفیق دولت در بحث انضباط مالی را کمتر می دانم گرچه 
دولت اظهار می کند نرخ رشــد بودجه ســنواتی و بودجه جاری تقریبا 
متناســب با تورم و حتی کمتر از آن است، اما به نظر می رسد در چنین 
شــرایطی، دولت در بودجه جاری خود بسیار باید بهره ورتر از وضعیت 
فعلی عمل می کرد تا فشار کسری منابع خود با افزایش مالیات، بر گُرده 

تولید و اقتصاد کشور بار نکند. 
در حــوزه بــازار ارز، نیز دولت در یک ســال اول توانســت بازار را از 
نااطمینانــی و بی ثباتی خــارج کرده و با آرامش بخشــیدن به بازار ارز، 
ســرمایه ها را از بازی های ســوداگرانه در بازار ارز، طلا و مسکن خارج 
کنــد اما بعــد از آن باید اجازه مــی داد نرخ ارز آهنگ رشــد تدریجی و 
آهسته ای داشته باشد تا مابه التفاوت تورم داخلی به خارجی را پوشش 
دهد. متأســفانه دولت این کار را نکرد و این یک خطای استراتژیک بود. 
اگر دولت این کار را انجام مــی داد نرخ ارز امروز، تفاوت زیادی با زمان 
روی کارآمدن دولت پیدا نمی کرد اما همین میزان کم نیز می توانســت 
به مدیریت اقتصادی دولــت و افزایش تولید و صادرات و جلوگیری از 

قاچاق کمک شایانی کند. 
اکنــون آمارهای معتبر بین المللی حاکی از این اســت که صادرات 
نفت ما تقریبا به حجم پیش از تحریم نزدیک شده که قطعا به واسطه 
دســتاورد برجام بوده است. از دیگر ســو، قراردادها و تفاهم نامه های 
اولیه بزرگی با برخی از مجموعه ها برای خرید هواپیما و سرمایه گذاری 
در صنایعــی مانند فولاد و خودرو و مانند اینها انجام شــده که تحقق 
آثار نتایج آن نیازمند گذر زمان اســت اما در کنار اینها، اقداماتی که باید 
انجام می شــد تا بنگاه های کوچک و متوســط بخش خصوصی و سایر 
حوزه های غیردولتی اقتصاد بتوانند با ســرعت بیشــتری از رکود خارج 

شوند، انجام نشد. 
دولت در حوزه اقتصاد بســیار محتاط، محافظه کارانه و تا حدی 
نیز عاقبت اندیشانه ظاهر شــد و نتیجه آن وضعیتی است که امروز 
می بینیم؛ انتظار ما از دولت این بود که با جســارت بیشتری در حوزه 
اقتصــاد تصمیم بگیرد، با ابتکار بیشــتری به طراحی برنامه بپردازد 
و با قاطعیت بیشــتری برنامه ها را پیاده کند. این ســه ویژگی که در 
چنین شــرایطی بسیار مورد نیاز بود، بســیار کم رنگ و گاه و بی گاه در 
بخش هایی از دولت مشاهده می شد، اما روندی یکپارچه و منسجم 
نداشــت که بتواند آثــار مطلوبی بگــذارد. یکــی از آن تصمیمات 
شــجاعانه و جســورانه ای کــه دولت بایــد می گرفــت، در بحث 
قطع کردن یارانــه دهک های بالا و متناسب ســازی نرخ حامل های 
انرژی بود که دولت در دوره کاهش قیمت نفت، با وجود ســرمایه 
اجتماعی بالایــی که در ابتــدای روی کارآمدن داشــت، باید انجام 
می داد اما با محافظه کاری های غیرقابل فهم، بی دلیل کوتاهی کرد 

و دومین خطای استراتژیک را مرتکب شد. 
* نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نگاه

اقتصــاد نفتی: در دوره اقتصاد نفتــی (۱۳۷۸-۹۰)، 
درآمدهای صــادرات نفت خام از کمتر از ۲۰  میلیارد 
دلار در سال به تدریج افزایش یافت و به بیش از صد 
میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ صعود کرد. ویژگی بارز این 
دوره، اتکای روزافزون اقتصاد کشــور به درآمدهای 
نفتــی و همچنین حاصل از صادرات انواع مواد خام 
و اولیه دیگر اعم از ســنگ آهن، فلزات خام، تولیدات 
پتروشــیمی و حتی محصولات کشــاورزی با ارزش 
افزوده پایین بود. در دوره ۹۰-۱۳۷۸ رشــد متوســط 
سرانه ســالانه اقتصاد بر ۳٫۶ درصد بالغ شد و رشد 
متوسط سالانه بخش های بانکی ۸٫۷، صنعت ۶٫۷، 
خدمات ۴٫۶ و کشــاورزی ۰٫۷ درصد بوده اســت. از 
کل درآمد حقیقی اقتصادی ایجادشــده در این دوره، 
ســهم خدمات (بدون مســتغلات) ۳۹، ساختمان و 
مســتغلات ۲۲، صنعت ۱۹ و کشــاورزی ۲٫۴ درصد 
اســت کــه ملاحظــه می شــود ســهم بخش های 
ساختمان و مســتغلات از بخش های مولد صنعتی 
و کشــاورزی پیشــی گرفته اســت. تفوق بخش های 
نامولد، کیفیت اقتصاد ایران را به شــدت پایین آورده 
کــه اصولا اقتصــادی کمیت گرا به جــای کیفیت گرا 
محســوب می شــود. در دوره اقتصاد نفتــی، میزان 
مشــارکت بخش های خدمات (بدون مســتغلات)، 
نفــت و مســکن + مســتغلات به ترتیــب ۳۳، ۲۳ و 
۱۹ درصــد و از ســوی دیگر، بخش هــای صنعت و 
کشــاورزی به ترتیــب ۹٫۳ و ۴٫۹ درصد (جمعا ۱۴٫۲ 
درصــد) از کل ایجاد درآمد اســمی (ارزش جاری) 
اقتصاد کشــور بوده کــه نشــان دهنده اوج تفوق و 
تسلط بخش های غیرمولد بر مولد است. در این دوره 
اثرات بیماری هلندی بر اقتصاد کشور با شدت وحدت 
زیادی ملاحظــه می  شــود، چنانچه با وجود رشــد 
تورمی کل اقتصــاد به میزان ۶٫۳ برابر، نرخ آن برای 
بخش ساختمان (غیرقابل تجارت) ۹٫۴ و برای بخش 
صنعت (قابل تجارت) ۳٫۳ برابر بوده است. در نیمه 
دوم دهه ۸۰، سهم بخش صنعت و معدن از تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص کشور از ۱۸ درصد به ۹ درصد 
تنزل یافت و درهمین حال ســهم بخش مستغلات از 
۲۴ درصد به ۴۴ درصد صعود کرد. توسعه صنعتی 
این دوره اصولا بر پایه صنایع بزرگ بالادستی دولتی 
و شــبه دولتی متکی به رانت منابع طبیعی و انرژی 
(پتروشــیمی، سیمان و فلزات اساســی) یا بازارهای 
محافظت شــده در برابر واردات (خودروسازی) بود 
که منجر به ایجاد ارزش افزوده بالا نشــد و با وجود 
که  در شــرایطی  ســرمایه گذاری های صورت گرفته، 
در دهه ۸۰ ارزش تولیدات صنایع بزرگ کشــور ۳٫۵ 
برابر شــد، میــزان نیروی کار شــاغل در آنها تغییری 

پیدا نکرد. در دوره ۹۰-۱۳۷۸ به ترتیب اهمیت چهار 
صنعت خودروسازی، شیمیایی (پتروشیمی)، فلزات 
اساسی و کانی غیرفلزی (سیمان) عهده دار در حدود 
دو ســوم ارزش افــزوده صنعتی ایجادی به شــمار 
می روند. بنابراین توأم با تضعیف صنایع اشتغال زای 
کوچک و متوســط پایین دستی و با وجود کسب بیش 
از هــزار  میلیارد دلار درآمدهای نفتی، تراز اشــتغال 
کشــور صفر بوده و اشــتغال صنعتی کاهش داشته 
اســت. درحقیقت آنچه با صرف در حدود ۷۰ درصد 
از کل ســرمایه گذاری صنعتی و هزینه ای بالغ بر ۷۰  
میلیارد دلار با گســترش صنایع پتروشــیمی، فولاد و 
کانی غیرفلزی (سیمان) انجام شد، در اصل بیشتر با 
هدف ایجاد مجراهای زهکش منابع طبیعی کشور و 

تله های رانت بود. 
در ســال ۱۳۹۰ ســهم بخش های مولد (صنعتی 
و کشــاورزی) از کل تولید ناخالــص داخلی ایران به 
۱۷ درصــد تنزل یافــت که به مراتب کمتــر از اغلب 
اقتصادها و حتی کشورهای عربی بود و درهمین حال 
ســهم ارزش افزوده بخش نفت به ۲۵ درصد رسید. 
بخش خدمات که در کشورهای توسعه یافته با تکیه 
بر خدمات صنعتی و خلق ارزش افزوده، نقش بسیار 
مهمی ایفا می کند، عمــلا در ایران علیه بخش های 
مولد فضــای فعالیت خود را گســترش داد. در این 
ســال، در شــرایطی که بیش از ۷۰ درصــد تجارت 
جهانی مبتنی بــر صادرات کالاهای نهایی بود، بیش 
از ۸۵ درصد صادرات کشــور را مواد خام و به همین 
میزان واردات کشــور را کالاهای نهایی تشــکیل داد. 
درمجموع توســعه اقتصادی ایــن دوره و به ویژه در 
بخش صنعت بی کیفیت بوده، چنانچه با وجود نرخ 
رشد ســرانه اقتصادی بالاتر ایران نسبت به خیلی از 
کشورها (برای مثال ترکیه، مالزی، عربستان و شیلی)، 
آنها از ایران به شدت جلو افتادند. مقایسه درآمدهای 
نفتی ایران با ســرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان 
در دوره هشت ســاله (۹۲-۱۳۸۴) نشان می دهد این 
درآمدها معادل با رتبه پنجم سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جهان بوده و از کل ســرمایه گذاری خارجی 
در منطقه آســیای غربی یا آفریقا نیز بیشــتر اســت، 
بنابراین مشکل کشــور کمبود سرمایه و منابع مطرح 
نبوده اســت. طنز تلخ تاریخ کشــور این اســت که با 
وجود تجربیات تلخ نیم قرن اخیر، دولتمردان کشــور 
به تدریج از ابتدای دهه ۸۰، عمق وابســتگی اقتصاد 
کشــور به درآمدهای نفتی را هر روز بیشــتر کردند و 
با اخذ سیاســت های اقتصادی علیه تولید (و به ویژه 
صنایع کوچک و متوســط بخش خصوصی) از قبیل 
افزایش مســتمر هزینه های تولید و از ســوی دیگر، 
تسهیل واردات، عملا با تضعیف بخش مولد اقتصاد، 
کشور را در برابر تحریم ها ضربه پذیر و شرایط را برای 
بــروز تحریم ها مهیا کردند. به عبارتی دیگر، دولت ها 
با اعمــال ســازوکارهای ضدتولیــد، تحریم ها علیه 
مردم و به ویژه بنگاه های صنعتی کوچک و متوســط 

بخش خصوصی را تشــدید کردند که از آن به عنوان 
خودتحریمی نام برده می شــود. اقتصاد دولتی نفتی 
دهه ۸۰ چه با تحریم هــا و چه بی تحریم ها، اقتصاد 
کشــور را بــه دوران رکود تورمی کنونی می رســاند. 
درمجموع عملکرد اقتصاد نفتی دهه ۸۰ به شــرح 
ذیل اســت: (۱) صادرات گســترده مواد خام و اولیه 
و تنوع بخشــی بــه آن، (۲) تثبیت نــرخ ارز (کاهش 
نرخ تبدیــل ارز حقیقــی مؤثــر) و درنتیجه کاهش 
قــدرت رقابتی تولیــد داخلی با اعطــای یارانه ارزی 
به واردات، (۳) واردات گســترده کالاهای مصرفی و 
به ویژه از کشــورهای چین و آسیایی ارزان قیمت، (۴) 
رشــد صنایع بــزرگ دولتی و شــبه دولتی (متکی به 
رانت مواد اولیه و انرژی ارزان یا بازارهای بســته) و 
تضعیف صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی، 
(۵) کنترل نســبی تورم بــا واردات کالاهای مصرفی 
(با ارز ارزان) و از ســوی دیگر، رشد بالای نقدینگی و 
درنتیجه انتقال تورم به بخش غیرقابل تجارت زمین 
و مســکن (بیماری هلندی)، (۶) رشــد بخش های 
غیرمولد سفته بازی، واسطه گری و بانکی، (۷) ایجاد 
رانت و فساد اقتصادی گســترده، (۸) کاهش قدرت 
اقتصادی مولد کشــور و اشتغال مولد، (۹) تضعیف 
قدرت اقتصادی عامه مردم و (۱۰) بروز اجتناب ناپذیر 
رکود اقتصــادی؛ البتــه باید توجه داشــت افزایش 
درآمدهای ارزی/نفتی همواره رشد شدید و نامتعارف 
ســه بخش خدماتی بازرگانی (واردات)، ساختمان و 
مســتغلات و فعالیت های بانکی کشــور را به همراه 
داشــته و از ســوی دیگر، بخش های مولد صنعتی و 
کشــاورزی را تحدید و تضعیف کرده است. دولت ها 
در عمــل اغلب در جهت اهــداف تحریم کنندگان و 
همســو با آنها عمل کرده اند. اگر در دهه ۸۰ با وجود 
منابع عظیم مالــی، دولت های وقت به جای تقویت 
بخش های دولتی و شــبه دولتی، گســترش دلالی و 
واســطه گری و رشــد بخش های رانتــی صنعت، به 
ارتقای قــدرت اقتصادی و صنعتی کشــور و حضور 
قدرتمند مــردم و بخش خصوصی در اقتصاد همت 
کرده بودند، اقتصاد ضعیف کشور آن را تا حد بالایی 
مســتعد تأثیرگــذاری تحریم ها نمی کــرد. به عبارت 
دیگر، رشــد کاذب اقتصاد و تهی شدن آن از نیروهای 
مولد و کارآفرین، شاید مهم ترین عاملی بود که اجازه 
تعمیق و تشــدید تحریم ها را داد. بنابراین بروز رکود 
اقتصــادی اخیر و بروز تحریم هــا را می توان دو روی 
یک ســکه دانســت که محصــول کژکارکردی های 
اقتصادی هستند و متأسفانه کارکردهای دولت ها در 
زمینه های متعددی همسو با اهداف تحریمگران قرار 
گرفت. علت اصلی رشــد کاذب اقتصادی دهه قبل 
و به ویــژه از نیمه دوم آن، تزریق مــداوم درآمدهای 
رو به ازدیــاد نفتی بود و به همین دلیــل دولتمردان 
آن زمان در ســودای باطل نفت بشکه ای ۲۰۰ دلار و 
حتی بالاتر بودند و این افزایش درآمدهای نفتی بود 
که به اقتصاد وابســته به آن نیرو می بخشید. نفت و 
تکیه بر درآمدهــای آن و تکیه نکردن بر نیروی کار و 
خلاقیت مردم کشــور، برایندی جز روزگار تلخ امروز 
ما نمی تواند داشته باشد و همواره دشمنان و رقیبان 
چه با کاهش تصنعی بهای نفت (چه درحال حاضر 
و چــه در زمان های دیگر ازجمله در جنگ تحمیلی) 
یــا با اعمال تحریم هــا، از آن بالاترین اســتفاده ها را 
برده انــد. اقتصــاد تک محصولی دهــه ۸۰ حکایت 
تیمی بود که با تکیه بــر یک بازیکن قصد هماوردی 
در صحنه هــای جهانــی را داشــت و درنهایــت در 
میــان خودشــیفتگی مربیان تیــم و همهمه و بهت 

تماشاگران، به دروازه خودی گل می زد. 
سیاست های خروج از  رکود

دولت یازدهم در شــرایطی ســکان اداره کشــور 
را در دســت گرفــت که بــا کاهش نیــروی محرکه 

نفــت و ترکیدن حباب اقتصاد کاذب وابســته به آن، 
بالطبع اقتصاد با واماندگی و پســرفت روبه رو شــده 
بود. ۱۰ مشــخصه اصلــی و مهم اقتصــاد ایران در 
ابتدای شــروع بــه کار دولت یازدهــم را می توان به 
شــرح ذیل برشــمرد؛ (۱) فقدان درآمدهای مکفی 
نفتی برای اداره امور کشــور، (۲) کاهش توان مولد 
اقتصــادی و به ویژه تحدیــد و تضعیــف بنگاه های 
کوچک و متوســط کارآفرین و مولد بخش خصوصی 
(صنعتــی و کشــاورزی)، (۳) تنــزل تــوان مصرف 
خانــوار و فقیرترشــدن عامه مــردم و کاهش میزان 
اشــتغال مولد، (۴) وجــود دولت بزرگ و نــاکارآ با 
کارآمدی پاییــن و هزینه بــالا، (۵) تحریم ها و قطع 
روابط بانکی و تجاری با کشــورهای توســعه یافته و 
اتکا به کشــورهای درحال توســعه، (۶) روند نزولی 
ســرمایه گذاری در بخش هــای مولــد از نیمه دهه 
۸۰، (۷) تسلط ســه وجهی بخش های نامولد رانتی 
و  (واردات)  ســفته بازی (مســتغلات)، ســوداگری 
(بانکی) بر اقتصاد و بخش های مولد، (۸) وابستگی 
شــدید کشــور به واردات اعم از کالاهــای مصرفی 
و مــواد اولیــه و واســطه ای، (۹) شــیوع گســترده 
رانت خــوری، تجمل گرایی و فســاد و (۱۰) تضعیف، 
تحریــف و تخریب روند و نظام و سیســتم اقتصادی 
و مجموعه ای از انواع کاســتی ها و دشواری هایی که 
یک کشور می تواند به آنها مبتلا شود و در رأس همه 
چیرگــی یک اقتصاد متمرکز دولتــی نفتی به همراه 
بخش بســیار بــزرگ و غالب شــبه دولتی رانتی. در 
شرایط بروز تحریم های گســترده و فروپاشی اقتصاد 
رانتی نفتی، تنها راهــکار منطقی و پایدار این بود که 
دولت با تکیه بر توانایی های مردم و بخش خصوصی 
و کارآفرینــان و مســاعدکردن فضای کســب وکار و 
کاهــش هزینه هــای فعالیــت، چرخ اقتصــاد را به 
گردش بیندازد. در راستای شناخت و تبیین معضلات 
و چالش های اقتصادی، دولت اقدام به تهیه گزارش 
خروج از رکود کرد که در آن به موضوعات مهم (۱) 
دامن نزدن به بیماری هلندی (به واسطه هزینه کردن 
دلارهای حاصل از فروش نفت خام)، (۲) توسعه و 
رشد بنگاه های کوچک و متوسط و (۳) رشد تقاضا از 
طریق ایجاد اشــتغال جدید، اشاره شده بود. با وجود 
اذعان به این ســه موضوع کلیدی، در راهبرد دولت 
بخش های نفت، گاز، پتروشــیمی و صنایع معدنی و 
آزادسازی منابع مالی بلوکه شده و همچنین صادرات 
و گردشــگری و صرفه جویــی در انــرژی، به عنــوان 
پیشــران خروج از رکود تبیین شــدند. بخش مسکن 
که با رشد ابرتورمی و نامتعارف خود یکی از مسببان 
رکود بود نیز به عنوان پیشران خروج از رکود معرفی 

شد. 
ملاحظه می شــود به جز گردشــگری (که آن هم 
درعمــل اقدامی در حمایــت از آن صورت نگرفت و 
به نظــر می آید برای خالی نبودن عریضه ذکر شــد)، 
موارد دیگر در ســمت تداوم و استمرار سیاست های 
اقتصادی دولت های پیشــین با شــدت وحدت بیشتر 
بود تا با کســب درآمدهای ارزی از محل خام فروشی 
اقتصاد کشــور به حرکت خود ادامه دهد. در جهت 
فعال سازی تقاضای کل بدون ایجاد تورم راهکارهایی 
شــامل تسهیل/تشــویق صادرات، کاهــش مالیات، 
حفظ رقابت پذیری بنگاه های تولیدی از طریق اتخاذ 
سیاســت های ارزی و افزایش مخارج عمرانی دولت 
مناســب ارائه شد که تاکنون برخلاف آنها عمل شده 
است. مخارج عمرانی دولت کاهش یافت و به جای 
کاهش، میزان وصول مالیات ها در سال ۱۳۹۵ نسبت 
به ۱۳۹۲، بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. با وجود 
تنزل قدرت رقابت پذیــری بنگاه های تولیدی، بخش 
اعظم بار افزایش مالیات به تولیدکنندگان صنعتی و 

به ویژه صنایع کوچک و متوسط منتقل شد. 

در راســتای سیاســت گذاری های خروج از رکود، 
اشــتباهات راهبردی مهمی در تبیین ریشه های رکود 
تورمــی و تعییــن راهکارهای خــروج از آن صورت 
گرفــت که عبارتند از، (۱) ادعا شــد رکــود از جانب 
تقاضا نبوده و در ســطح عرضه اســت یا به عبارتی 
دیگر، مــردم دارا بوده و توان مصرف دارند. واقعیت 
امــر این اســت که رکود بیشــتر در ســمت تقاضا و 
به تدریج از اواسط دهه ۸۰ به بعد شکل گرفته است. 
مهم تریــن دلیل آن کاهش فعالیــت صنایع کوچک 
و متوســط و ازبین رفتــن زمینه های کســب درآمد و 
توان مصــرف عامه مردم اســت، (۲) نقش کلیدی 
و محــوری فعالیت مــردم و بنگاه های مولد کوچک 
و متوســط در حاشیه دیده شــد و (۳) صنایع بزرگ 
دولتی و شبه دولتی و مواردی دیگر که در اصل برای 
کسب درآمدهای ارزی مهم بودند، به عنوان پیشران 
اقتصاد معرفی شدند. نکته مهم این است که صنایع 
بزرگ بالادســتی به زنجیره صنایع کوچک و متوسط 
داخلی چندان اتصال نداشته و شبکه ها و خوشه های 
صنعتی پایین دســتی قدرتمندی شکل نگرفته است 
(برای مثال، خودروســازی با مونتاژ گسترده قطعات 
وارداتی). از ســوی دیگر، سیاست گذاری های دولت 
در جهــت تقویــت شــبکه های داخلــی و صنایــع 
پایین دستی اشتغال زا رقم نخورد. برای مثال در سال 
۱۳۹۳، خوراک پتروشــیمی ها با نرخ ارزان تأمین شد، 
اما محصولات آنها با نــرخ ارز آزاد به تولیدکنندگان 
پایین دســتی عرضه شــد و درهمین حــال ارز دولتی 
با نــرخ مبادلــه ای در اختیار واردکننــدگان کالاهای 
مصرفــی (نهایی پتروشــیمی) قرار گرفــت. به نظر 
می رســد تعیین بخش های پیشــران بیشتر در جهت 
صیانت منافــع صنایع بزرگ دولتی و شــبه دولتی و 
کسب درآمدهای ارزی برای گذران امور جاری دولت 

بوده است. 
رویــه منطقی، طبیعــی و مورد انتظــار از دولت 
ایــن بود که از ایــن فرصت طلایی اســتفاده کرده و 
مقدمــات دوران اقتصــاد بــدون نفت را با تســهیل 
فضای فعالیت و شــرایط کســب وکار نیروهای مولد 
و کارآفرین به ویژه در بخــش خصوصی فراهم کند. 
امــا دولت ضمن نادیده گرفتن پتانســیل نیروی مولد 
بخــش خصوصی، با تکیه بر صنایــع بزرگ دولتی و 
شــبه دولتی و افزایــش هزینه هــای فعالیت بخش 
مولد خصوصی و مالیات ها، رویکردی بس متناقض 
و متضــاد بــرای خــروج از رکود در پیــش گرفت و 
به تدریج رکن اصلی سیاســت اقتصــادی خود را بر 
محور چرخه باطل دولت های پیشــین مســتقر کرد. 
در ایــن میان دولــت نقطه ثقل فعالیــت خود را بر 
افزایش درآمدهای حاصــل از فروش منابع طبیعی 
یا با ارزش افزوده کم قرار داد و به امید برطرف شدن 
تحریم ها و کسب درآمدهای نفتی نشست. سه سال 
زمان پرارزش از دســت رفت. به قــول بیهقی «قضا 
در کمیــن بــود، کار خویش می کــرد»؛ و قیمت های 
نفت چنان سقوط کرد که درآمدهای نفتی نیمه دوم 
دهه ۸۰ در میان مدت نیــز دور از انتظار خواهد بود. 
قاعده درست و طبیعی برون رفت از رکود این بود که 
دولت با کوچک ســازی بدنه و چابک سازی و ارتقای 
کارآمــدی و کارایــی خــود، به جای بــاری بر دوش 
اقتصاد، پشــتیبان و کمک کار آن شود. از سوی دیگر، 
بسترسازی لازم برای رشد فعالیت مولد و کارآفرینی 
و رفع تضییقات و تحمیــلات موجود ضمن افزایش 
ایجاد اشــتغال و درآمد ملی، تــوان مصرف جامعه 
را بالا برده و خــروج از رکود را رقم می زد. همچنین 
برنامه ریزی شــده  بازآرایی  و  بازســازی  دراین میــان 
ســاختارها و نهادهــای اقتصادی نیــز قابل پیگیری 
بود. اما آنچه در عمل تکوین یافت، عبارت اســت از، 
(۱) عدم کوچک ســازی و چابک سازی و کاهش مؤثر 

هزینه های دولت، (۲) افزایش نرخ رشــد هزینه های 
تصدی گری (بودجه شرکت های دولتی) و در مقابل 
کاهش نرخ رشــد هزینه هــای حاکمیتــی (بودجه 
جاری) و طرح های عمرانی، (۳) کســب درآمدهای 
حاصل از نفت و منابــع طبیعی و مطالبات نفتی به 
هر طریق و بهای ممکن جهت گذران امور دولت. در 
این زمینه می توان به واردات گسترده کالاهای بنجل 
و بی کیفیــت چینی، هندی و دیگر کشــورهای طرف 
معامله (از منســوجات و پوشــاک گرفته تا خودرو و 
قطعات آن) برای تســویه مطالبات ارزی اشاره کرد، 
(۴) ســرکوب قیمتــی تولیــدات داخلی بــا واردات 
گســترده کالاهای مصرفــی و همراه بــا آن افزایش 
هزینه هــای تولید داخلی، اعم از انرژی، مالی، نیروی 
کار، مالیاتــی و ...، (۵) هم زمان با ایجاد تضییقات و 
تحمیلات و بالابردن هزینه های تولید و کســب وکار، 
افزایش بی رویه اخذ مالیات بــه هر طریق ممکن از 
صنایع کوچک و متوســط بخــش خصوصی. نکته 
تأســف آور، انتقال بار مالیاتی کشــور به بخش مولد 
خصوصی و اخذ نکــردن مالیــات از صاحبان ثروت 
و منافــع بادآورده و درهمین حــال افزایش اندک بار 
مالیاتی بخش های بازرگانی و واســطه ای و غیرمولد 
در مقایسه با بخش های مولد صنعتی است و (۶) با 
توجه به عدم تکافوی درآمدهای حاصل از صادرات 
مــواد خام و اولیــه و اخذ مالیــات از نیروهای مولد 
بخش خصوصی، اقدام به کســب درآمد از مردم از 
هر طریق ممکن از فروش خدمت سربازی و افزایش 
نرخ جرائم رانندگی گرفته تا بالابردن عوارض و بهای 

آب و برق و خدمات دولتی. 
رکن اصلی و مهم سیاست اقتصادی دولت کنونی 
کنترل تورم است، اما درهمین حال نقدینگی افزایش 
می یابد، حجم بزرگ دولت حفظ شــده و کارایی آن 
افزایش نمی یابد، هزینه های خدمات دولتی و انرژی 
افزایش پیــدا می کنند، واردات (بــا ارز نفتی ارزان) 
تسهیل شده، مالیات تولیدکنندگان به شدت بالا رفته 
و دسترســی و هزینــه تأمین ســرمایه در گردش نیز 
افزایش می یابد. ســازوکار موجود بــه نحوی تنظیم 
شــده که از تولیدکننــده، مالیات مضاعــف (حتی با 
زیان دهی) به اجبار اخذ شده و به رغم عدم پرداخت 
یارانه تولید، یارانه به ثروتمندان پرداخت می شــود. 
فشــار بار مالیاتی به تولیدکننــدگان انتقال یافته و از 
بخش توزیعی و وارداتی کم شــده و دراین میان هیچ 
قدمی در جهت اخذ مالیات از درآمدهای بادآورده و 

صاحبان ثروت برداشته نمی شود. 
نفت

با بروز تحریم ها و کاهش شــدید حجم صادرات 
نفــت از ســال ۱۳۹۱، درآمدهای نفتی ایــران روند 
تنزلی شــدیدی را تجربــه کرد و پس از آن ســقوط 
تدریجی بهای نفت از اواســط سال ۱۳۹۳، این روند 
را شــدت بخشــید. هم زمان بــا تشــدید تحریم ها و 
کاهش صادرات نفت در ســال ۱۳۹۱، افزایش بیش 
از دوبرابــری نرخ ارز مانع از افــت درآمدهای ریالی 
دولت شد که در سال ۱۳۹۲ هم این روال ادامه یافت. 
ســقوط شدید بهای نفت در ســال ۱۳۹۴ به کمتر از 
نصف ســال قبل از آن و افزایش نیافتن قابل ملاحظه 
نرخ تبدیل ارز، منجر به ازدســت رفتن حدود نیمی از 
درآمدهای ریالی قابل وصول نســبت به قبل شد. در 
سال جاری با وجود افزایش صادرات نفت و مشتقات 
آن بــه قبل از تحریم ها، عوامل مهــم و تأثیرگذار زیر 
مانع از رشد درآمدهای مؤثر ریالی دولت خواهد شد: 
(۱) کاهش بهای نفت، (۲) افزایش سهم هزینه های 
ســربار تولید و فروش نفــت و (۳) تثبیت نرخ ارز با 
وجود افزایش تورمــی هزینه های دولت. بنابراین در 
خوش بینانه ترین شــرایط پیش بینی می شود در سال 
جاری، درآمدهای ریالی مؤثر (با تعدیل تورم) دولت 

از محل صادرات نفت خام، از ســقف یک سوم سال 
۱۳۹۰ فراتر نرود. بنابراین بــا وجود همه تلاش های 
دولــت بــرای کســب درآمدهــای ارزی حاصــل از 
صادرات نفت خام و مشــتقات آن، ســال های ۱۳۹۴ 
و ۱۳۹۵ سخت ترین ســال های ربع قرن اخیر از نظر 
کمبود درآمدهای نفتی محســوب می شــوند. بهای 
ســبد نفتی اوپک از زمان سقوط خود به کمتر از ۳۰ 
دلار در هر بشــکه در اوایل سال میلادی جاری، روند 
رشــد نســبتا مداومی را تا نزدیک مرز ۵۰ دلار در ماه 
جاری میلادی (ژوئن)، در حال تجربه کردن اســت و 
متوســط بهای پنج ماهه اول ســال ۲۰۱۶ میلادی به 
بیش از ۳۴ دلار در هر بشــکه رسیده است. بنابراین 
ملاحظه می شــود با وجود افزایش صــادرات نفت 
ایران، قیمت ها نیز بالا رفته اســت. درمجموع دولت 
حداکثــر تلاش خــود را در زمینه کســب درآمدهای 
نفتــی و بازیابی ظرفیت های بدون اســتفاده در زمان 
تحریم ها مبذول داشــته و عملکرد موفقی دراین باره 

ارائه کرده است. 
صنعت

با توجه به اینکه به صورت متوسط حدود دو سال 
از زمان ســرمایه گذاری تا بهره بــرداری از واحدهای 
صنعتی به طول می انجامد، هنوز زود است در زمینه 
میزان ســرمایه گذاری های صنعتی در سه سال اخیر 
اظهارنظر شــود، اما با توجه به شرایط تحریم و رکود 
اقتصادی، بی تردید روند افول سرمایه گذاری صنعتی 
که البته از ســال ۱۳۸۵ آغاز شــده، کماکان استمرار 
یافته اســت. بررسی داده های جواز تأسیس صنعتی 
نشان می دهد در ســال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۲، 
میزان اشتغال و ســرمایه گذاری این جوازها بیش از 
۲۰ درصد کاهش داشــته اســت. هرچند درمجموع 
گروه محصولات وسایل نقلیه، وسایل خانگی، فلزات 
اساســی و پتروشیمی رشد تولید د رخورتوجهی را در 
سال ۱۳۹۳ نسبت به ســال ۱۳۹۲ تجربه کردند، اما 
در سال ۱۳۹۴ به استثنای میزان تولیدات پتروشیمی 
کــه تقریبا ثابت ماند، بقیه اقلامی که به آنها اشــاره 
شــد، دچار کاهش تولید شــدند. ضمن آنکه کاهش 
قیمت هــای تولیــدات صنعتی جهانی بــر صادرات 
اقلامــی از قبیل فلزات اساســی و به تبــع آن، تولید 
آنها تأثیرگذار بوده است، اما استمرار رکود در صنایع 
کشــور به ناکارآمدی و درنتیجه شکست سیاست ها 
و اقدامات اقتصــادی خروج از رکود کــه درباره آن 
بحث شد، برمی گردد. درمجموع هرچند دولت همه 
تــوان و تلاش خــود را در جهت حمایــت از صنایع 
بزرگ دولتی و شــبه دولتی مبذول کــرد، اما کارنامه 
عملکرد آن درباره صنایع کوچک و متوســط ضعیف 
ارزیابی می شــود. افزایش هزینه هــای تولید، نیروی 
کار، خدمــات دولتی و مالیات ها به همراه ســرکوب 
بهــای فروش تولیــدات (نظر به واردات گســترده و 
رکود عمیق) در کنار بی توجهی مسئولان ذی ربط، به 
بهای تضعیف هرچه بیشــتر این بخش مهم اقتصاد 

تمام شد. 
مسکن

در نیم قرن اخیر تا ســال ۱۳۸۰، نرخ رشــد بهای 
زمیــن و مســکن بیش وکــم در حول وحــوش نرخ 
کلی تورم، نوســان داشته اســت. در ابتدای دهه ۸۰ 
هرچند یــک پیک تند قیمت های زمین و مســکن به 
وقوع پیوســت، اما در دولت های نهم و دهم بود که 
پرقدرت ترین پیک های تورمی زمین و مسکن در تاریخ 
ایران رقم خورد. در دوره ۹۲-۱۳۸۴ با وجود افزایش 
ســطح کلی بهای کالاهــا و خدمات بــه میزان ۴٫۴ 
برابر، بهای متوســط زمین و مسکن به ترتیب هشت 
و شــش برابر شــد. پس از دوره های صعود شــدید 
بهای مســکن تا ســال ۱۳۹۲، نظر به رشد نامتعارف 
و بی رویه قیمت مسکن، شــکاف بین بهای عرضه و 

توان خرید مصرف کنندگان به شــدت عمیق شد و در 
نتیجــه ی فقدان قدرت خرید عامه مردم، رکود ایجاد 
شــد. البته بخش مهمی از این امر به ورود به بخش 
رکود دوره تجاری مسکن برمی گردد. هرچند مافیای 
مســکن که به شدت در دولت های نهم و دهم قدرت 
گرفت، با فشار مســتمر بر دولت یازدهم، در سودای 
اســتمرار کســب منافــع کلان خود بــود، اما ضمن 
اینکه نبود توان خرید مســکن عامه مردم، مهم ترین 
عامل توقف روند مخرب پیشــین و کنترل بازار است، 
سیاســت گذاری های اقتصــادی دولــت یازدهم در 
تمکین نکردن به خواســته های ذی نفعان نیز در این 

امر تأثیرگذار است. 
بورس

ارزش کل بورس تهــران ۱۲۸۰  هزار  میلیارد دلار 
(معــادل با ۹۵  میلیــارد دلار) در ســال ۱۳۹۰ بوده 
اســت، بروز تحریم ها و افزایش شدید نرخ ارز منجر 
بــه افزایش بهای ســهام و درنتیجه سه برابرشــدن 
ارزش بازار بورس تا ســقف ۳۹۰۰  هزار  میلیارد ریال 
(معادل با ۱۲۰  میلیارد دلار) در ســال ۱۳۹۲ شــد. با 
تخلیه حباب قیمتی ناشی از شوک ارزی، ارزش بازار 
بورس در ســال ۱۳۹۳ به ۲۷۰۰  هــزار  میلیارد ریال 
(معادل بــا ۸۰  میلیارد دلار) تنــزل یافت. در فصل 
چهارم ســال ۱۳۹۴ بازار بورس رشــد قابل توجهی 
را تجربــه کرد. درمجموع ملاحظه می شــود پس از 
شوک شدید قیمتی ســال ۱۳۹۲، بروز رکود و سکون 
در بازار بورس امری چندان غیرطبیعی نبوده اســت. 
همچنین باید توجه داشــت بیش از ۶۰ درصد ارزش 
بورس تهران متعلق به بانک ها، پتروشیمی ها، فلزات 
اساسی و معادن است که در سال ۱۳۹۴ دچار بحران 
در بازارهای فروش داخلی و خارجی یا فعالیت خود 

بوده اند. 
نقدینگی و بانک ها

گــزارش بانک مرکــزی حاکی از ۱۷ رقمی شــدن 
حجم نقدینگی کشــور به میزان ۱۰ کوادریلیون ریال 
(یک  میلیون  میلیارد تومان) در پایان سال ۱۳۹۴ است 
که در مقایسه با شهریورماه سال ۱۳۹۲، دو برابر شده. 
هرچند بســیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند پوشش 
آماری چند مؤسسه اعتباری جدید توان اضافه کردن 
۱۱۰۰  هــزار  میلیارد نقدینگی را نــدارد، اما اگر ادعای 
بانک مرکزی درســت باشــد، باز هم نرخ رشد حجم 
نقدینگــی در ۳۰ ماه اخیر بیش از ۶۰ درصد اســت. 
دراین میان نسبت شبه پول (ســپرده های غیردیداری 
بانکی) از کل نقدینگی از ۷۸ درصد به ۸۷ و ســهم 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از کل نقدینگی از 
۷۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافته اســت. این در 
حالی است که سهم شبه پول از کل نقدینگی در سال 
۱۳۸۰، ۵۵ درصد و متوســط جهانــی آن حدود ۵۰ 
درصد اســت. در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، بانک های 
خصوصی ۲۵۰۰  هزار  میلیارد ریال ســپرده از بخش 
خصوصی اخذ کرده و در مقابــل ۱۱۰۰  هزار  میلیارد 
ریال تســهیلات پرداخت کرده اند، یعنی اینکه ۱۴۰۰  
هزار  میلیارد ریال ســپرده جدید از بخش خصوصی 
اخذ شده، بی آنکه تسهیلاتی در مقابل پرداخت شود. 
بــا تفاضل ســپرده های بخش خصوصــی به میزان 
شش هزارو ۹۰۰ میلیارد ریال از تسهیلات اخذشده به 
میزان چهارهزارو صد میلیــارد ریال، مجموع بدهی 
بانک هــای خصوصی به بخش خصوصی در ســال 
۱۳۹۴، بیــش از ۲۸۰۰  هــزار  میلیارد ریال محاســبه 
می شــود. ســهم ســپرده های بخش خصوصی نزد 
بانک های خصوصی از کل حجم نقدینگی نزدیک به 
۷۰ درصد است که بیش از ۴۰ درصد آن (۲۸ درصد 
از کل حجم نقدینگی) نــزد بانک ها باقی مانده و به 

صورت تسهیلات پرداخت نشده است. 
بررســی ها نشــان می دهــد بیش وکــم همــه 

بانک هــای خصوصی واقعــی دارای تراز ســپرده 
به مطالبــات منفی هســتند، یعنی اینکــه بیش از 
اعطای تسهیلات، ســپرده دریافت کرده اند و بخش 
قابل توجهــی از منابع بانکی در آنها رســوب کرده 
اســت. در شرایطی که در سال ۱۳۹۱، خالص بدهی 
بانک هــای خصوصی بــه کل اقتصاد کشــور فقط 
۱۷۰  هــزار  میلیارد ریال بوده، در پایان ســال ۱۳۹۴، 
کل خالص بدهی بانک های خصوصی حدود ۱۷۰۰  
هزار  میلیارد اســت که از کل ســرمایه آنها بیشــتر 
اســت. تحلیل داده های بانکی حاکی از این اســت 
که بیش از نیمی از بانک های خصوصی ورشکسته 
هســتند و تاکنون با جذب سپرده ها با نرخ های سود 
بالا توانســته اند به فعالیت خود ادامه دهند. برایند 
بســیار مهم سیاســت های بانکی کشور در تحدید و 
تضعیف بخش مولد بوده است. در شرایطی که در 
ســال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، کم وبیش هم تولیدکننده 
صنعتی و هم کشــاورزی با افزایش بهای تولیدات 
ناچیزی روبه رو بودند، رکود عمیق اقتصادی، کمبود 
نقدینگــی و افزایش شــدید هزینه پــول، آنها را با 
بحــران روبه رو کرد. افزایش نرخ های ســود بانکی 
و بیش از آن بانکی غیررســمی و بازار ســیاه که به 
بیش از ۶۰ درصد رســیده است، ایران را به بهشت 
سپرده گذاران بانکی و رباخواران تبدیل کرده است؛ 
آن هم در دوره ای از تاریخ جهان که در چند ســال 
گذشته نرخ های ســود بانکی در سطح جهان روند 
نزولی داشته و در کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن 
(که ۷۰ درصد اقتصاد جهان را شامل می شوند) به 
نزدیک صفر رســیده اســت. کمبود نقدینگی و نرخ 
بالای سود تسهیلات بانکی از سویی شرایط تولید را 
دشــوار کرده و از سوی دیگر، به میزان زیادی قدرت 
رقابت در برابــر کالاهای وارداتی را از تولیدکنندگان 
گرفته اســت. به نظر می رسد بیش از آنچه مصالح 
کلان اقتصاد کشــور مدنظر باشــد، حفظ وضعیت 
نامطلــوب و غیرقابل قبول و منافع سیســتم بانکی 
هدف بوده، هرچند منجر به تشدید وخامت اوضاع 

این بخش نیز شده است. 
تورم و  رکود

آخرین آمارهای رســمی حاکــی از تداوم کاهش 
نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد در ســال جاری اســت. 
در دو ســال و نیم اخیر، نرخ متوســط تورم ســالانه 
۱۲٫۱ درصــد و کالاهــای قابــل تجــارت و غیرقابل 
تجــارت بــه ترتیــب ۸٫۴ و ۱۶٫۷ درصد و از ســوی 
دیگر، نــرخ افزایش بهای تولیدکننــدگان صنعتی و 
کشــاورزی به ترتیب ۲٫۵ و ۷٫۴ درصد بوده است. در 
دوره شــهریور ۱۳۹۲ لغایت فروردیــن ۱۳۹۵، تورم 
بخش های غیرقابل تجارت (از قبیل خدمات عمومی 
و دولتی و مسکن) با نسبت حدود دو برابر اقلام قابل 
تجارت (با امکان صادرات و واردات) افزایش داشته 
اســت. به عبارت دیگر، نرخ رشــد تورمــی کالاهای 
غیرقابــل تجارت و خدمات بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر 

از نرخ عمومی تورم و رشــد تورمی کالاها و کالاهای 
قابل تجارت بــه همین مقدار پایین تر از نرخ عمومی 
تورم بوده اســت. این امر ضمن اینکه تداوم بیماری 
هلندی اقتصاد را نشــان می دهد، حاکی از این است 
که کاهــش نرخ تورم نــه از طریق کاهــش کلی و 
متوازن نرخ همه کالاها و خدمات مصرفی، بلکه به 
علت ســرکوب بهای تولیدکننده صنعتی و کشاورزی 
حاصل شــده اســت. درهمین حال بهــای خدمات 
دولتی، انرژی و مالیات ها در نرخی به مراتب بالاتر از 
نرخ کلی تورم بالا رفته است. تعمیق رکود و سرکوب 
قیمت ها (با واردات ارزان قیمت) منجر به زیان دهی 
اغلب تولیدکنندگان صنعتی و کشــاورزی شــده و با 
وجود افزایش هزینه ها، با توجه به کشــش ضعیف 
تقاضــای بازار، آنها نتوانســته اند تولیدات خود را به 
قیمت تمام شــده واقعی بفروشند. کاهش نرخ تورم 
در نتیجه تعمیق رکود و سرکوب بهای تولیدکنندگان 
داخلی و از ســوی دیگر، رفع شــوک تورمی ناشی از 
افزایــش نرخ ارز و کاهش عمومــی بهای کالاها در 
سطح جهان به دست آمده و عواملی از قبیل حجم 
بالای نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول، برگشت 
رونق به بازارهــای داخلی و رشــد اقتصاد جهانی، 

تداوم آن را به صورت جدی تهدید می کند. 
ارز

هرچند کمبود شــدید منابع ارزی، منجر به فشار 
مســتمر بر افزایش نرخ تبدیل ارز در سال ۱۳۹۴ شد، 
اما از یک ســو شرایط رکودی (و کاهش تقاضای ارز) 
و از ســوی دیگر، مقاومت دولت موجب شــد بهای 
ارز چندان تغییری نســبت به ســال ۱۳۹۲ نداشــته 
باشــد و درعمل نرخ تبدیل ارز مؤثر حقیقی کاهش 
یافت. با وجود کاهش قــدرت رقابتی صادرکنندگان 
در بازارهای صادراتی و همچنیــن تولیدکنندگان در 
بازارهــای داخلی، نظر به اینکــه قیمت های داخلی 
به نــرخ ارز حساســیت بالایــی دارند، کنتــرل نرخ 
تبدیــل به ارز با وجود تضعیــف تولید داخلی به نفع 
مصرف کنندگان تمام شد. درهرصورت اقتصاد کشور 
نیازمند یــک نظام ارزی با افق بلندمدت و از ســوی 
دیگــر، بدون اتکا به ارز حاصــل از فروش منابع خام 

و اولیه است. 
مالیات ها

در لایحه بودجه ســال ۱۳۹۵، درآمدهای مالیاتی 
صد  هزار  میلیارد تومان پیش بینی شده است. هرچند 
در اســتقرار دولت یازدهم از سال ۱۳۹۲، بودجه کل 
کشــور ۳۱ درصد افزایش داشــته، اما میزان وصول 
درآمدهــای مالیاتــی دو برابر شــده که بــه مفهوم 
افزایش ۳٫۵ برابری مالیات ها نسبت به رشد بودجه 
کل کشــور اســت. از ســوی دیگر، با توجه به برآورد 
افزایش تولیــد ناخالص داخلی (اســمی) به میزان 
۵۰ درصد در سال جاری، ملاحظه می شود نرخ رشد 

مالیات ها دو برابر بیش از رشد اقتصاد+تورم است.
ادامه در صفحه ۱۲

 پدرام سلطانى*
 مجید سلیمى بروجنى
 کارشناس اقتصادى

گزارشی از ۱۰ مشخصه اقتصاد در آغاز به کار دولت روحانی

۳ سال سخت با شبح احمدی نژاد  احسان سلطانى
 پژوهشگر اقتصادى 

از ســال ۱۳۸۹ به تدریج هزینه از درآمد خانوار پیشی گرفت که 
منجر به کاهش توان مصرف مردم و رکود در تقاضا شد

روند رشد بودجه، نشان دهنده بزرگ شدن حجم و ابعاد و میزان 
تصدی گری دولت همزمان با افزایش درآمدهای نفتی است

تفوق اقتصاد نفتی و سوداگری موجب تحلیل رفتن نیروی مولد 
اقتصادی صنعتی و کشاورزی و تضعیف کارآفرینی شده است

کاهش درآمدهای نفتی در اثر تحریم ها و پس از آن سقوط بهار 
نفت، امکان تحقق درآمدهای نفتی سابق را غیرممکن کرد


